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  از منظر فقهاي اماميه) ص(حكم فقهي سب النبي 

 ٢محمد تقي سجادي فر

 ١٤٠٢/ ٠٦/ ١١تاريخ پذيرش:      ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٤تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

در روايات آمده است كه خداوند متعال دليل و هدف از خلقت را وجود مبارك و 

 جهت شخصيت ايشان داراي ارزش و اهميتي فراوانينازنين پيامبر اكرم ص دانسته اند به همين 

است و طبيعتا بعد از خداوند متعال ايشان داراي رتبه مخصوصي هستند از اين رو همانطوري 

كه امكان توهين به خداوند متعال وجود ندارد طبيعتا نسبت به پيامبر اكرم هم اين مطلب جاري 

دشنام يا سب از سوي شخصي نسبت و ساري است لكن در صورت عمل اهانت آميز مانند 

فرد بايد مورد مجازات قرار بگيرد  در قرآن  (ع) به ايشان و در مرتبه بعدي بقيه معصومين

كريم نسبت به فردي كه عمل سب را انجام دهد مجازاتي تعيين نشده است لكن در روايات 

مطالب زيادي  معصوميننبوي و ولوي بسيار درباره سب و دشنام پيامبر اكرم و باقي پيامبران و 

وجود دارد كه بدان خواهيم پرداخت نكته مهم اينست كه بايد درباره شموليت مجازاتهاي 

موجود درباره فرد ساب بحث و بررسي دقيقي صورت پذيرد و همچنين درباره شرايطي  كه 

در اين مقاله بعد از بررسي گستره و . امكان مجازات فرد ساب وجود داشته باشد بحث شود

مي رويم كه در ذيل آن به بررسي احاديث و اخبار شموليت عنوان نبي سراغ ادله سب النبي 

  مختلف به صورت مجزا مي پردازيم و در نهايت جمع بندي از بحث را ارايه خواهيم كرد.

  .، دشنام، خوف)س(، نبي، حضرت زهرا سب: كليدواژگان

 

                                                        
 .tsajadifar@gmail.comm )،عليه السلام(مدرسه تخصصي فقه و اصول امام حسن عسگري  ٣سطح دانش پژوه  ٢
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 مقدمه

 علاوه بر مباحث. بحث از سب النبي و فرد ساب از قديم الايام وجود داشته است  

فقهي كه درباره مطلب وجود دارد مطالبي در علوم ديگر مثل حقوق نيز مطرح است و اساسا 

اجمالا  فردي كه عالمانه و عامدانه . در قانون مجازات اسلامي سب النبي جرم تلقي شده است 

 .رم ص عمل سب را انجام دهد مجازات اعدام برايش محقق خواهد شد نسبت به پيامبر اك

معين  فرهنگ(و مطالبي از اين قبيل آمده است در لغت سب كردن به معناي نفرين و دشنام 

مي رسد در عرف تفكيكي ميان سب يا اهانت و دشنام وجود نداشته باشد و عملا همه  نظربه ) 

نكته ديگري كه بايد از ان سخن گفت اينست كه در . ند اينها به معنايي واحد به كار مي رو

جامعه امروزي و حتي سابقا بحث از اين بوده است كه آيا همه افراد حق مجازات كردن فرد 

لب ؟ شايد بتوان درباره اين مطو اجازه حاكم وجود داشته باشدساب را دارند يا اينكه بايد اذن 

ي در اجرا و عمل درباره حكم سب النبي مي نيز سخن گفت كه آيا گذشت زمان هم تاثير

در اين مقاله به دنبال ان هستيم كه علاوه بر تعيين گذارد يا اينكه زمان موضوعيتي ندارد؟ 

ميزان گستره و شموليت نبي سراغ ادله حكم نيز رفته و آنرا مورد بررسي قرار دهيم و سرانجام 

  با جمع بندي  مطالب كار را به اتمام  برسانيم

  تره و شموليت عنوان نبيگس

در اين بخش با توجه به كتب فقهي مختلف مشخص مي شود كه فقهاي معظم علاوه 

بر پيامبر اكرم ص برخي از معصومين و يا حتي انبياي الهي را نيز داخل در عنوان بحث دانسته 

  اند

  :مرحوم محقق بيان مي دارد 

اي شنونده و سامع چنين را سب و دشنام كند بر) ص ( هر كسي كه پيامبر اكرم 

عملي جواز قتلش وجود دارد البته مادامي كه خوف و ترس ضرر بر خودش يا مالش يا بر 
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غير خودش از افراد مومن وجود نداشته باشد البته اين  حكم  براي سب و دشنام نسبت به هر 

  )١٤٥ص  ، ١ج: ١٤٠٨ ،شرايع الاسلام ،حلي (كدام از ائمه نيز وجود دارد 

  : يخ مفيد در باره بحث سب النبي مي فرمايند مرحوم ش

سلام را سب كند مرتد از ا) عليهم السلام ( هر كسي كه پيامبر اكرم  يا يكي  از ائمه 

اگر فردي غير  مي شود و خون چنين فردي هدر بوده و بر عهده امام و حاكم مسلمانان است

ي عصبانيت الهي دست به قتل سابُ النباز امام كلام اين فرد سب كننده را بشنود و به خاطر 

يشان  در ادامه مطلب خويش به بيان اي شود و نه ديه اي پرداخت ميكند كند نه قصاص م

دليل مطلب آن است كه فرد سب كننده لياقت و استحقاق : وجه و علت حكم مي پردازند 

را به قتل برساتد  لنبيالبته فردي كه زودتر از امام ساب ا قتل را بر طبق مطلبي كه گفتيم دارد

  ) ٢٠٩ص  ،  ٣ج :   ١٤١٣ ، المقنعه ،بغدادي ( خطا كار مي باشد 

مرحوم صاحب رياض فرد ساب النبي و هر كدام  از معصومين را مستحق كشته شدن 

  :دانسته و براي اثبات آن سراغ اجماع و عدم خلاف مي روند 

  ودرا سب كند كشته مي ش)  عليهم السلام( كسي كه پيامبر اكرم  يا يكي از ائمه 

اين مطلب از جمله مواردي است اختلافي در آن وجود ندارد بلكه در كلام برخي از 

:  ١٤١٨رياض المسائل،  ،طباطبايي (فقهاء اجماعي تلقي شده است كه حجت هم مي باشد 

  ) ١٥٤ص  ، ٣ج

در ادامه بيان خويش گستره بحث را با بيان اينكه وجه قوي در مطلب وجود دارد 

گيرند در اينكه بقيه پيامبران نيز تحت شموليت نبي قرار ببقيه انبياي الهي نيز مي دانند شامل 

  وجه و كلام قوي اي وجود دارد 

بين م دليل مطلب آن است كه تعظيم و تكريم پيامبران الهي از موارد ضروري دين

  .به ايشان موجب ارتداد مي شود اسلام ميباشد  و طبيعتا سب و دشنام نسبت 

هرا درباره شموليت عنوان نسبت به حضرت ز )قيل ( ايشان نكته ديگري را  با تعبير 

  : س نيز بيان مي دارند كه قابل تامل و دقت است 
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ه اجماع ل كبرخي گفته اند كه حكم فقط به حضرت زهرا مختص بوده به اين دلي 

قول حرف حسن و بر طهارت حضرت بر طبق آيه تطهير وجود دارد كه ظاهرا اين كلام و 

  نيكويي است

صاحب كشف اللثام بحث را علاوه بر پيامبر اكرم ص شامل همه معصومين مي دانند 

 :  

شته ميشود  بنا بر اتفاق فقهاء ك) عليهم السلام ( سب كننده پيامبر اكرم يا يكي از ائمه 

  ) ٢١٠ ص  ، ١ج :  ١٤١٦ ،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام ،اصفهاني (

معصومين در حكم سب النبي به ايشان ويي معتقد است كه حضرت زهرا ومرحوم خ

  : ملحق مي شوند 

كشتن و به قتل رساندن هر فردي كه پيامبر اكرم را سب و دشنام ميكند بر سامع و 

نسبت به خودش يا آبرويش يا مال قابل اعتنايش و مانند اينها شنونده آن به شرطي كه ضرري 

  وارد نشود

براي به قتل رساندن و كشتن سابُ النبي نيازي به اذن و اجازه از حاكم شرع وجود 

  ندارد

نيز به سب النبي ملحق ميشوند ) عليهم السلام ( سب كردن ائمه و حضرت زهرا 

  .)١٨٦ص  ،١ج : ١٤١٠ ،تكمله المنهاج ،خويي(

مرحوم صاحب جواهر نسبت به باقي قفهاي معظم بحثي مستوفي درباره موضوع سب 

  :لبي مهم و كامل را بيان مي دارنددارند و مطا

اي كه سب كردن فردي نسبت به پيامبر اكرم را بشنود ميتواند سب كننده هر شنونده

را نيافتم  الفيرا به قتل برساند بلكه حتي قتل ساب واجب است در اين حكم اختلاف و مخ

  بلكه اجماع بر مطلب وجود دارد
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قتل (ز ائمه نيز مطلب قبلي ثابت است درباره سب و دشنام  كردن نسبت به يكي ا

وي اي وجود رند وجه و كلام قدر اينكه بقيه پيامبران نيز تحت شموليت نبي قرار بگي. )ساب

  .دارد

ين موارد ضروري دين مبدليل مطلب آن است كه تعظيم و تكريم پيامبران الهي از 

طلب را اين م. اسلام ميباشد  و طبيعتا سب و دشنام نسبت به ايشان موجب ارتداد مي شود 

افرادي تبعيت و نسبت به آن حكم داده اند بلكه حتي در رياض به نقل از كتاب غنيه اجماع 

  بر اين مطلب وجود دارد

سبت دون اينكه تخصيصي نبرخي مانند صاحب تحرير مادر و دختر پيامبر اكرم را ب

  ند و دايره مساله را گسترش داده اندداشته باشند ملحق كرده ا) س(به حضرت فاطمه زهرا 

البته برخي گفته اند كه حكم فقط به حضرت زهرا مختص بوده به اين دليل كه 

اجماع بر طهارت حضرت بر طبق آيه تطهير وجود دارد كه ظاهرا اين كلام و قول حرف 

  )٨٦ص  ، ٣٧ج : ١٤٠٤ ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،نجفي(حسن و نيكويي است 

ر شموليت بحث درباره پيامبر اكرم ص كه مرحوم شهيد ثاني معتقد است علاوه ب

  :قطعا مقدار يقيني است الحاق باقي پيامبران هم مطلبي قوي محسوب خواهد شد

ما لم يخف الضرر علي نفسه او ماله او . من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله«

هم الانبيا علي الايمه عليهم السلام و في الحاق باقيغيره من اهل الايمان و كذا من سب احد 

  .»السلام بذلك قوه لان كمالهم و تعظيمهم علم من دين الاسلام ضروره فسبهم ارتداد ظاهر

هر كسي كه پياكبر اكرم يا يكي از ايمه عليهم السلام را سب و دشنام كند براي فرد 

شنونده اين عمل قتل عامل آن جايز خواهد بود البته مادامي كه خوف ضرري نسبت به خود 

  شنونده يا مالش يا افراد مومن وجود نداشته باشد فرد

درباره اينكه بقيه پيامبران نيز تحت گستره و شموليت عنوان حكم در بحث قرار 

  بگيرند وجه و قوتي وجود دارد 
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دليل مطلب آنست كه تعظيم و تكريم پيامبران الهي جزو موارد ضروري دين مبين 

الك سم ،يعامل(به ايشان موجب ارتداد خواهد شد ت اسلام مي باشد و طبيعتا سب و دشنام نسب

  .)٦٥ص  ،٦ج : ١٤١٣ ،الافهام

از بيان مطالب فوق كه شامل گفتارها و كلمات فقهاي معظم بود  دانستيم كه كشته 

  شدن و به قتل رسيدن سب كننده به صورت في الجمله قطعي است 

ني آنچه كه مقدار يقي درباره مصاديق و افرادي كه تحت عنوان حكم قرار ميگيرند 

  است ) عليهم السلام(و ائمه اطهار ) ص(جود دارد درباره پيامبر اكرم  و نظر همه فقها و

البته برخي از فقهاء دايره  بحث را گسترش داده و بحث را درباره سائر پيامبران و 

  .رح كرده اندو  مادر ايشان نيز مط) س(همچنين حضرت زهرا 

بحث را درباره پيامبر اكرم و ائمه مطرح كرده است اما مثلا صاحب شرائع صرفا 

  .برخي مانند صاحب جواهر و مسالك بحث را در دايره وسيع تري مطرح كرده اند

اما درباره اينكه در چه صورت و شرايطي امكان قتل سب كننده وجود دارد در اقوال 

  .ث به صور مختلفي مطرح گرديده استفقهاء بح

منيت به صورت مطلق را براي به قتل رساندن سب كننده مطرح برخي اشتراط داشتن ا

كرده اند مانند صاحب جامع المدارك ولي برخي ديگر مصاديق اين امنيت را به طور خاص 

مطرح كرده اند به اين معنا كه در صورت عدم خوف ضرر نسبت به خود فرد يا مالش يا 

  .اينصورت قتل ديگر جائز نيست نسبت به مومنان ديگر جواز قتل وجود دارد و در غير 

نكته ديگري كه در بحث مطرح شده است و بين فقهاء مورد اختلاف است درباره 

  .نياز يا عدم نياز به اذن و اجازه حاكم شرع براي كشتن سب كننده وجود دارد

مشهور فقهاء قائلند كه نيازي به اذن حاكم وجود ندارد كما اينكه در در كتاب تكمله 

آمده است اما برخي ديگر مانند صاحب المقنعه براي قتل اذن و اجازه حاكم را  منهاج نيز

  .شرط دانسته اند و در صورت قتل بدون اجازه فرد را خطا كار مي دانند
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به نظر ميرسد از آنجا كه در موارد اينچنيني كه بحث درباره كشتن افراد : نظر مختار 

 نسبت به قتل سب كننده به همين جهت حكمحنياط سخن گوييم ست بايد با دقت و امطرح ا

ويي با شرط دارا بودن امنيت جاني و مالي و آبر) عليهم السلام (به پيامبر اكرم يا ائمه معصومين

خود و مومنان ديگري كه امكان ارتباط با قضيه را دارند مشروط به اذن و اجازه حاكم مي 

  .با احتياط هم مي باشدكنيم كه مطابق 

  ) ص(النبي  سبادله حكم 

در اين بخش سراغ مستندات حكم سب النبي كه شامل رواياتي از پيامبر اكرم ص 

  و بقيه معصومين است رفته تا ببينيم مطابق ادله چه مطلبي بدست خواهد آمد 

طبيعتا با بررسي و دقت در مفاد ادله و مستندات مي توانيم بهتر در خصوص مساله 

  اظهار نظر كنيم

  روايات نبوي 

من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا : «منها النبويّ الخاصّي

  » يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي

هركسي كه بشنود كه شخصي از من :از جمله روايات نبوي اين حديث شريفه است 

كه شتم كننده را به قتل رسانده و مرافعه به سلطان هم  ياد ميكند بر او واجب است) به بدي  (

  البته بر سلطان نيز واجب است كه اگر نزد او در چنين موردي مرافعه شد او را بكشد .نكند

از روايت استفاده مي شود كه خون سب كننده براي هر  شنونده و سامعي بدون اذن 

اجايي كه در كتاب الغنيه اجماع بر و اجازه امام حلال است  اين مطلب مشهور است بلكه ت

  )١٥٥ص ، ٣ج : ١٤١٣ ،المقنعه ،بغدادي(اين مطلب وجود دارد

مردم در نظر من : فرمودند ) ص ( پدرم از قول رسول الله : امام صادق فرمودند

ياد ميكند بر  )بدي  به( خانواده اي يكسان و برابر هستندهركسي كه بشنود كه شخصي از من 

  او واجب است كه شتم كننده را به قتل رسانده و مرافعه به سلطان هم نكند 
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البته بر سلطان نيز واجب است كه اگر نزد او در چنين موردي مرافعه شد او را 

  )٧٥ص  ، ٦ج : ١٤١٣ ،مسالك الافهام ،عاملي (بكشد

رجلا من هذيل كان  إن: «الق) عليه السلام(و في حسن ابن مسلم  عن أبي جعفر ) ج

 :فبلغ ذلك النبي فقال من لهذا؟ فقال رجلان من الأنصار) صلى الله عليه و آله(سب رسول الله 

 من أنتما و ما :نحن يا رسول الله، فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه، فقال

فقلت : لمنقه، قال محمد بن مسفضربا عنعم، فنزلا : أنت فلان بن فلان، فقال: اسمكما؟ فقالا له

إن : تل؟ قالأ يق) صلى الله عليه و آله(أ رأيت لو أن رجلا سب النبي ): عليه السلام(لأبي جعفر 

  ».لم تخف على نفسك فاقتله

را مورد سب و ) ص(شخصي از قبيله هذيل رسول الله : مي فرمايند ) ع ( امام باقر 

 چه كسي عهده دار و مامور اين كار: اين خبر به پيامبر رسيد ايشان فرمودند . دشنام قرار داد

نطقه سپس از آنجا رفته و به م). ص(ما يا رسول الله : ود ؟ دو انصاري بلند شده و گفتندمي ش

عريه رسيدند آنگاه سراغ او را گرفته و وي را در حالي كه همراه خانواده خويش و مشغول 

تيد و نامتان شما كه هس: او پرسيد . ش بود يافتند و به او سلام نكردندبه رسيدگي گوسفندان

و بلافاصله در اين هنگام اين د آري: آيا تو فلان بن فلان هستي ؟ گفت : چه مي باشد ؟ گفتند  

  .از مركبشان پياده شده و گردن وي را زدند

ي اگر كسي نب آيا الان نيز: عرض كردم) ع(به امام باقر : گويدمحمد بن مسلم مي

  ؟اهد شدرم را سب كند كشته خواك

ام جواهر الكل ،نجفي(است  ترسي اورا بكشاگر بر جانت نمي : حضرت فرمودند

  .)٩٥ص  ، ٣٧ج : ١٤٠٤ ،في شرح شرائع الإسلام

  روايات غيرنبوي

 أ رأيت لو أنّ رجلًا الآن سبّ النبيّ: حسن محمّد بن مسلم قال لأبي جعفر عليه السلام

  .إن لم تخف على نفسك فاقتله: يقتل؟ قال الله عليه و آله، أصلى 
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را )  ص( گفت  كه در مورد فردي كه پيامبر اكرم )ع ( محمد بن مسلم به امام باقر 

  سب و دشنام ميكند كه آيا اورا به قتل برسانم ؟

فهاني اص(ري اورا بكش و به قتل برسان اگر بر جانت ترسي ندا: فرمودند ) ع ( امام 

  ) ٢١٢ ص  ، ١ج :  ١٤١٦ ،كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام ،

ظاهرا مدلول روايت داراي اطلاق است و الزامي به اجازه گرفتن از حاكم ندارد و 

  صرفا آنچه كه مهم است اينست كه خوف از جان معتبر است

 الدم، و ما ألف رجلهو و الله حلال : «، فقال)عليه السّلام(عمّن سُمِع يشتم علّياً : و منها

  منهم برجل منكم، دعه

  از جمله روايات ديگر

  يدند را شنيده است پرس) ع (از امام درباره كسي كه شتم و دشنام نسبت به امام علي 

به خدا قسم چنين فردي خونش حلال است لكن رهايش كن و منعرض : امام فرمودند 

 ٣ج:  ١٤١٨رياض المسائل،  ،طبايي طبا(او نشو مگر در جايي كه بر حفظ جانت مطمئن باشي

  ) ١٥٧ص  ،

  .ظاهرا مدلول اين روايت هم همانند روايت قبلي است

ت ثلاثة عشر إنّي قتل: فقال) عليه السّلام(إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق 

): ه السّلامعلي(، فقال )عليه السّلام(رجلًا من الخوارج كلّهم سمعتهم يبرأ من عليّ بن أبي طالب 

عليك ثلاث ء، و لكنّك سبقت الإمام، فلو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شي«

  »و تتصدّق بلحمها لسبقك الإمام، و ليس عليك غير ذلك عشرة شاة تذبحها بمنى

جايي كه آنچه كه از  هاتاين مخالف. ن مطلب مخالفتهايي نيز وجود دارددرباره اي

كتابهاي المختلف و المقنعه نقل شده است اين است كه بدون اذن و اجازه امام قتل چنين 

  .فردي جايز نيست و دليل اين مطلب نيز روايتي است كه وجود دارد
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من سيزده نفر از خوارج را به قتل : پرسيد ) ع ( عبدالله بن نجاشي از امام صادق 

و  توهين مي كردندبرائت مي جستند و به ايشان ) ع ( راد از امام علي رساندم كه همه اين اف

  من اين توهين ها را شنيده بودم

اگر به قتل رساندن و كشتن اين افراد به امر و اذن امام بوده است : فرمودند ) ع ( امام 

  ) بر عهده تو چيزي نيست ( كه مشكلي در اين كشتن نيست 

ي گرفتي و به همين جهت بر گردن تو ذبح سيزده ولكن تو بر امام سبقت و پيش

و سبقت دليل اين كار و وظيفه ت. گوسفند در منا مي باشد كه بايد گوشت اينها را صدقه بدهي

 ،الافهام مسالك ،عاملي( و پيشي گرفتن بر امام  بوده و چيزي غير از اين بر عهده تو نيست

  )٦٩ص  ، ٦ج : ١٤١٣

الله  أنه سئل عن شتم رسول) «عليه السلام(ي عبد الله خبر هشام بن سالم  عن أبففي

  »يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام: فقال) صلى الله عليه و آله(

ست ارا شتم كرده ) ص(درباره كسي كه رسول الله ) ع(هشام بن سالم از امام صادق 

فعه قبل از اينكه نزد امام مرابايد الادني فالادني او را بكشد : حضرت مي فرمايند. پرسدمي

واهر ج ،نجفي( ينست كه بايد رعايت مراتب و مراحل صورت پذيردمضمون مطلب ا. شود

  ) ٩٩ص  ، ٣٧ج : ١٤٠٤ ،الكلام في شرح شرائع الإسلام

سبابة  ما تقول في رجل) عليه السلام(قلت لأبي عبد الله « :في صحيح هشام بن سالم 

جل مؤذ ما تقول في رف: حلال الدم و الله لو لا أن يعم بريا، قلت: فقال: قال) عليه السلام(لعلي 

إنه  :قلت نصيب،) عليه السلام(له في علي : فيك يذكرك، فقال لي :في ماذا؟ قلت: لنا، قال

  .»لا تعرض له: ليقول ذاك و يظهره، قال

ع  (هشام بن سالم گويد از امام صادق در مورد شخصي پرسيدم كه به حضرت علي 

نكه امكان برائت او وجود نداشته باشد خونش به شرط اي: امام فرمودند . دشنام مي دهد ) 

امام  .خص پرسيدم كه به وي اهانت مي كندهمچنين او ميگويد از امام در مورد ش. مباح است

  نيز اهانت  شده است ؟) ع ( آيا به حضرت علي : فرمودند
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  نشو متعرض او: كار ميكند امام فرمودند اين مطلب را ميگويد و آش. پاسخ دادم بله

ته ء تقول في رجل سمعأي شي): عليه السلام(قلت لأبي عبد الله «في خبر العامري 

و الله هو الحلال الدم، و ما ألف منهم برجل منكم  :و يبرأ منه؟ فقال) عليه السلام(يشتم عليا 

  ».دعه

را شتم كرده و از او تبري ) ع ( پيرامون حكم فردي كه امام علي  سليمان عامري

  جويا مي شود )ع ( جسته است از امام صادق 

والله خونش حلال است لكن رهايش كن و منعرض او نشو : حضرت مي فرمايند

  .مگر در جايي كه بر حفظ جانت مطمئن باشي

 :ما تقول في رجلٍ سبّابة لعليّ عليه السلام؟ فقال لي: قال هشام بن سالم له عليه السلام

اتّهامه و  ء وأن يتسبّب قتله للطعن في بري حلال الدم و الله لو لا أن يغمز بريئاً أي لو لاهو 

ي فيك، يذكرك، فقال له ف: في ما ذا؟ قال: فما تقول في رجل مؤذٍ لنا؟ فقال: إضرار به قال

  .لا تعرّض له: إنّه ليقول ذلك و يظهره، قال: عليّ عليه السلام نصيب؟ قال

) ع(شخصي پرسيدم كه به حضرت علي  گويد از امام صادق در موردهشام بن سالم 

خونش به شرط اينكه امكان برائت او وجود نداشته باشد مباح : امام فرمودند . دشنام مي دهد 

امام . خص پرسيدم كه به وي اهانت مي كندهمچنين او مي گويد از امام در مورد ش. است

اين مطلب را . پاسخ دادم بله ا ؟انت  شده استنيز اه) ع(علي  حضرتآيا به : فرمودند 

  .دمتعرض او نش: امام فرمودند . كندويد و آشكار ميميگ

إنّي  :عمّار السجستاني أنّ أبا بحير عبد اللّه بن النجاشي سأل الصادق عليه السلام فقال

لسلام، ا قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج، كلّهم سمعتهم يتبرّأ من عليّ بن أبي طالب عليه

لإمام، فعليك ء، و لكنّك سبقت ان عليك في قتلهم شيلو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يك: فقال

  .»سبقك الإمام، و ليس عليك غير ذلكثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى و تتصدّق لحمها ل

 من سيزده نفر از خوارج را به قتل رساندم: پرسيد) ع(عبدالله بن نجاشي از امام صادق 

ه ايشان توهين مي كردند و من اين برائت مي جستند و ب) ع(كه همه اين افراد از امام علي 



 

 

 
 ҈ ήΚ م ح˼

 ی
ب 

ϔ
  

 Ҍ اׇ۔
 ی

ھا ήΚ ܦ ӑ ͎ң ص) از
)

    ی
 ϲاما

 Սه 
اگر به قتل رساندن و كشتن اين افراد به امر و اذن : فرمودند) ع(امام . توهين ها را شنيده بودم

تو بر امام  ولكن. )بر عهده تو چيزي نيست(شتن نيست امام بوده است كه مشكلي در اين ك

قت و پيشي گرفتي و به همين جهت بر گردن تو ذبح سيزده گوسفند در منا مي باشد كه سب

وده دليل اين كار و وظيفه تو سبقت و پيشي گرفتن بر امام  ب .بايد گوشت اينها را صدقه بدهي

  .و چيزي غير از اين بر عهده تو نيست

  نتيجه گيري

بحث اجماعي كه در كلام درباره ادله و مستندات شرعي حكم سب النبي غير از  

  برخي از فقهاء ذكر شده است روايات مختلفي نيز وجود دارد

نكته اولي كه درباره روايات مطرح است اختصاص روايات به سب و شتم نسبت به 

  .پيامبر اكرم و امير المومنين است و درباره سب كردن بقيه معصومين نيز سخني وجود ندارد

 به قتل رساندن ساب النبي است كه دربرخي از روايات نكته ديگر درباره شرايط براي

به امنيت خاصه امنيت جاني خود فرد اشاره شده است و در برخي ديگر اصلا چنين بحثي 

  .مطرح نگرديده است

  .نكته سوم قابل استفاده از روايات درباره نياز و عدم نياز به اذن حاكم شرع است

ه اند و در برخي ديگر نيز تصريح به عدم برخي روايات اصلا درباره آن بحثي نكرد

نياز به اذن مطرح شده است اما در برخي روايات اشتراط اذن حاكم در مساله مطرح شده 

  .است

به نظر مي رسد آنچه كه از مجموع روايات قابل استفاده است نياز به اذن : نظر مختار

يا  قتل رساندن ساب النبيداشتن حاكم و همچنين وجود شرايط و امنيت براي فرد براي به 

اي احتياط هم همين است گرچه حتي شايد بتوان اينطور گفت ائمه معصومين باشد كه مقتض

كه حكم قتل با توجه به روايات مذكوره تنها به ساب النبي يا امير المومنين اختصاص دارد 

  .كه بعيد هم نيست

  فهرست منابع
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، چ ١ ، ج»ختصر النافع شرح م يكشف الرموز ف«حسن بن ابى طالب،  آبى، .١

 ١٤١٧م، قم، ق هيحوزه علم ني، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس٣

  .ق ه

، »شرح إرشاد الأذهان يمجمع الفائدة و البرهان ف«احمد بن محمد،  لى،ياردب .٢

قم،  هيحوزه علم ني، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس١، چ٦ج

  .ق ه ١٤٠٤قم، 

، ١، ج»كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام«اصفهانى، محمد بن حسن،  .٣

، قم، قم هيحوزه علم ني، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس١چ 

  .ق ه ١٤١٦

، كنگره ١، چ ١، ج»المقنعة «محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى،  بغدادى، .٤

  .ق ه ١٤١٣قم،  د،يمف خيجهانى هزاره ش

، مؤسسه ١، چ ٣، ج»المسائل اضير« ى،يعلى بن محمد طباطبا ديس حائرى، .٥

  .ق ه ١٤١٨السلام، قم،  هميعل تيآل الب

، نشر ١، چ ٢ج  ،»ةيفقه الإمام يالمختصر النافع ف« جعفر بن حسن،  حلى، .٦

  .ق ه ١٤٠٤قم،  ة،ينيالمطبوعات الد

، چ ٣، ج »الرائع لمختصر الشرائع حيالتنق« ورى،يمقداد بن عبد الله س حلى، .٧

  .ق ه ١٤٠٣الله مرعشى نجفى، قم،  ةي، انتشارات كتابخانه آ٢

، ٢، چ ٣، ج»مسائل الحلال و الحرام يشرائع الإسلام ف«جعفر بن حسن،  ،يحل .٨

  .ق ه ١٤٠٨قم،  ان،يليمؤسسه اسماع

 نةي، نشر مد٣، چ ١، ج »تكملة المنهاج « ابو القاسم موسوى،  ديس ى،يخو .٩

  .ق ه ١٤١٠العلم، قم، 

قم،  هيحوزه علم ني، نشر مدرس١، چ٢، ج »المهذب « ز،يعبد العز طرابلسى، .١٠

  .ق ه ١٤١٥قم، 
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، ٨ج  ،»ةيشرح اللمعة الدمشق يف ةيالروضة البه« بن على،  نيالد نيز عاملى، .١١

  .ق ه ١٤١٠العلم، قم،  نهي، نشر مد٢چ 

، ج »شرائع الإسلام حيمسالك الأفهام إلى تنق« بن على،  نيالد نيز عاملى، .١٢

  .ق ه ١٤١٣قم،  ة،ي، مؤسسة المعارف الإسلام١، چ ٦
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